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 چکیده 

ویژه ادبیات    زمین و به ادبیات روسیه از جمله ادبیات جهان است که از دیرباز متأثّر از ادبیات مشرق
گران آثار  از  یکی  است.  بوده  ایران  بر  کلاسیک  بسیاری  محقّقان  گفتۀ  به  که  فارسی  ادب  سنگ 

افسانهشکل برخی  داستانگیری  و  ایرانیان،  ها، قصص  ملی  داشته، حماسۀ  تأثیر  های حماسی روسی 
است که ریشه در فولکلور و   یِروسلان لازارِویچفردوسی است. از جملۀ این آثار، قصۀ روسیِ  شاهنامۀ

ادبیات باستانِ حماسیِ روسی دارد. در این پژوهش برآنیم تا به روش تحلیلِ تطبیقی و کیفی محتوا و  
ای و اسنادی در گردآوری  خانهکاربست نظریۀ ترامتنیت ژرار ژنت و با استفاده از روش مطالعۀ کتاب

های تحقیق حاکی  بپردازیم. یافته  شاهنامه برده در مواجهه با  ها، به نقد مناسبات بینامتنی قصۀ نام داده 
بررسی پژوهش  این  در  فرامتنیت  و  بینامتنیت  گونۀ  دو  که  است  آن  نبودهاز  بنابراین، پذیر  بررسی    ؛ 

صحّه    شاهنامه متنی بر ادعای ما مبنی بر برگرفتگی قصۀ روسی از  مناسبات پیرامتنی، سرمتنی و بیش
لوباک، کتابگذاشته آثار  اثر و نسخ خطی،  نام  پیرامتنی،  از جمله مصادیق  ها و مقالات موجود  اند. 

می  را  روسی  قصۀ  این  ویژگیپیرامون  همچنین،  برشمرد.  از  توان  قصه  این  حماسی  مختصات  و  ها 
بوده سرمتنی  رابطۀ  مصادیق  بیشجمله  با  رابطه  در  جایاند.  با  روسی  قصۀ  در  نیز  گشت  متنیت 

روبه انبساط  نوع  از  افزایش  کمّی  گشتار  نیز  و  برش  نوع  از  کاهش  کمّی  گشتار  هستیم.  نثرسازی،  رو 
از میان آثار شرقی باستان،  متن رغم وجود برخی پیشعلی متن توان پیش را می  شاهنامههای احتمالی 
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 مقدّمه. 1
ست بدیهی که همواره موردتوجّه محقّقان بسیاری ا  زمین بر ادبیات جهان، امری تأثیر آثار ادبی مشرق 

است.   )بوده  بورسوف  باریس  که  است  بوده  حد  بدان  تأثیر  و  1997-1905این  ادبی  منتقد   ،)
که »شرق معتقد است  با شرق  شناس مشهور شوروی،  آن  متقابل  رابطۀ  فهم  بدون  تاریخ روسیه  فهم 

نیستامکان )پذیر   »Челышева, 1999: 99.)   مستشرقایران  کوششگمان  بی و  و    انشناسان  روسی 
ویژه ادب فارسی بر آثار روسی کلاسیک و حتّی   در نمایاندن تأثیر شرق و بهشگران ایرانی  برخی پژوه

قابل استمعاصر  طالب    ؛ستایش  که  دارد  وجود  زمینه  این  در  بسیاری  ناشناختۀ  زوایای  هنوز  امّا 
گیری نوشتار های مختلف جهان از آغاز شکلدیگر، ملّتهای نوین و گسترده است. ازسویی پژوهش

دلاوری شرح  تا  برآمدند  صدد  در  ادبیات  قهرمانیو  و  نام ها  پهلوانان  بههای  را  خویش  همّت    دار 
سینه غرق  بهها را سینهشکل قصّه و افسانه و داستان درآورده و آن  پرست بهوطننویسندگان و شاعران  

به و  دیرباز  از  شرقی  مفاهیم  کنند.  جاودانگی  به   در  پانزدهم،  قرن  از  گسترده  نگارش    طور  واسطۀ 
اند، به ادبیات  های شرقی بودههای سیّاحان، تاجران، شاعران و نویسندگانی که مسافر سرزمینسفرنامه

 روسی راه یافته و تاکنون حرکت در این مسیر ادامه دارد.
هیچ که  بر  نیست  پوشیده  بزرگ  شاهنامۀکس  محلّ  فردوسی،  بارها  ایرانیان،  ملّی  حماسۀ  ترین 

یِروسلان  ها، از جمله روسیه بوده است.  بدیلی در آثار ادبی سایر ملّتها و تصاویر بیاقتباس اندیشه
چهره (  Еруслан Лазаревич/ Yeruslan Lazarevich)  لازارِویچ از  پهلوانانِ  یکی  برجستۀ  های 

می   1روسی روسی  فولکلور  ادبیات  به  آن  پیشینۀ  که  قرن  است  اول  نیمۀ  خطی  نسخ  در  بعدها  و  رسد 
می انعکاس  میلادی  بههفدهم  یِروسلان  سیمای  نیز  هجدهم  قرن  در  به    یابد.  و  یافت  رواج  شدّت 

سه قصّهمجموعۀ  )جلدی  کلاسیک  )1855-1863های  آفاناسییف  آلکساندر  راه 1826-1871(   )
هایی از آن  با این قصّه آشنا شده و بخش(  1837-1799)یافت. گرچه پیش از آن آلکساندر پوشکین  

آورده و درواقع نام قهرمان اصلی این منظومه با الهام  (  1818-1820)  روسلان و لودمیلارا در منظومۀ  
قصه بعدها  است.  شده  انتخاب  یِروسلان  نام  رماناز  حتی  و  تاریخیها  با  شوالیه -های  زیادی  ای 

آن  صدر  در  و  روسی  پهلوانان  بهمحوریت  مورامِتس  ایلیا  و  لازارِویچ  یِروسلان  درآمدند.   ها  نگارش 
و  آن  روسی  قصۀ  این  پیوند  بررسی  به  تا  داشت  آن  بر  را  ما  ترامتنیت   شاهنامهچه  نظریۀ  منظر    از 
(Transtextuality.)  می فراهم  را  متون  میان  مناسبات  عمیقِ  و  منسجم  بررسی  موجبات  آورد،  که 

نظرِ برخی محققان این حوزه )کوخِلبیِکِر، اِستاسوف،  رغم اعلام له بود که علیأبپردازیم، همانا این مس
قصۀ   تأثیرپذیری  دربارۀ  بِزسوناف(  خامیاکوف،  اسنیگیریوف،  بِلینسکی،  لازارِویچمیلِر،  از   یِروسلان 

)ماکاروف،    شاهنامه نبوده  اندیشه  این  به  قائل  که  افرادی  هستند  شرقی  و  اروپایی  آثار  دیگر  و 
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به اثری اصیل و مستقل  را  این   ؛آورندشمار می   ساخاروف، داشکِویچ( و قصۀ روسی  انجام  بنابراین، 
پیوند بینامتنی میان این دو اثر و چگونگی و میزان آن ضروری  منظور روشن  پژوهش به ساختن وجوه 

 نماید. می 
گسترش   و  ظهور  پیشینۀ  مانند    شاهنامهدربارۀ  مختلف  اقوام  و  روسی  ادب  در  آن  مظاهر  و 

ارمنیتاجیک قزاقها،  ازبکها،  گرجیها،  استها،  شده  انجام  زیادی  تحقیقات  تاکنون  غیره  و    .ها 
روسیِ   ترجمۀ  ترجمه  شاهنامهاولین  قطعۀ  که  از  آزاد  سهرابای  و  در    رستم  و  نوزدهم  قرن  در  بوده 

سال به1849تا1846های  فاصلۀ  )  م  ژوکوفسکی  واسیلی  شاعر  1783-1825همت  و  نویسنده   ،)
رمانتیک روس به انجام رسیده است. ژوکوفسکی در این کتاب بیان داشته که اشعارش دربارۀ رستم و  

( روکرت  فریدریش  آلمانی  ترجمۀ  نسخۀ  براساس  را  شرق1788-1866سهراب  شاعر  (،  و  شناس 
از حیث افسانه و تاریخ،    شاهنامهگوید: »مشهور آلمانی سروده است. گوته دربارۀ اثر ژوکوفسکی می 

بزرگ روسیه، ژوکوفسکی،   شاعرانکه یکی از شالودۀ ملت است و اهمیتی بزرگ و اساسی دارد... چنان
در اواسط قرن نوزدهم داستان مذکور را از ترجمۀ فردریک روکرت نقل کرده است و کتابی معروف به  

افتاده، مع ذلک  نام رستم و سهراب به روسی نظم نموده که هر چند این کتاب از موضوع اصلی دور 
 (.36: 1354سیاح، آید« )شمار می یکی از تألیفات مهم رمانتیسم روسیه به

ارائه دادند؛   شاهنامههایی پراکنده از  بعدها مترجمان دیگری به این کار همت گماشتند و ترجمه
را تا آغاز پادشاهی منوچهر    شاهنامه(، مستشرق مشهور روسی که  1942-1871از جمله کریمسکی )

سال   سال    1896در  در  و  کرده  به  1922ترجمه  کیف  ترجمۀ    در  نیز  ساکالوف  است.  رسیده  چاپ 
تا پادشاهی فریدون را در سال   از آغاز  انتشار می  1905منثوری  دهد. مترجمان دیگری در  در مسکو 

ویژه دوران شوروی مانند گروزینسکی، دیاکونوف، سِلوینسکی، لازینسکی، دِرژاوین،    قرن بیستم و به
لیپکین و بسیاری دیگر، همچنان دست به ترجمۀ بخش از این اثر میزوتاف،  اما ترجمۀ    ؛زدندهایی 

)  شاهنامهکامل   بانو لاهوتی  سیسیلیا  از سوی  نظم  ابوالقاسم لاهوتی طی  1911-1998به  (، همسر 
 های روسی این اثر دارد.ای در میان ترجمهدر شش مجلد، جایگاه ویژه  1989تا1957های سال

ها در قرن  تر از زمان ظهور این ترجمهخیلی پیش  شاهنامههای  اما نکتۀ مهم آن است که داستان
نوزدهم و بیستم، در آثار شفاهی یا فولکلور ملی روسی بازتاب یافته است. چرا که میلِر، محقق بزرگ  
روسی، در تحقیق جامعی که دربارۀ خاستگاه قصۀ یِروسلان لازارِویچ و مقایسۀ آن با داستان رستم از 

حماسی    شاهنامه داستان  مورامِتسو  نفوذ  1892)  ایلیا  اثبات  برای  را  دلایلی  داده،  انجام    شاهنامۀ( 
تبار کومان که زمانی در دشت قبچاق با مردمان نشین و ترک واسطۀ اقوام کوچ  ایرانی و داستان رستم به

( و درنتیجه، »سرایندگان اصلی  Миллер, 1892: 170-171نک.  دارد )پیمان بودند، بیان می جا همآن 
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ترک  و  بیابانگرد  مردمان  را  یِروسلان لازارِویچ  پولاوتسیقصۀ  قبیلۀ  یا کومانتبار  این  ها میها  داند که 
 ( بودند«  شنیده  ایرانیان  از  را  دمیتری Пушкарев, 1980: 15; Азадовский, 1958: 298قصه   .)

( فرهنگ1906-1999لیخاچوف  و  ادبی  مشهور  منتقد  که  (،  دارد  اذعان  شوروی،  مورخ  و  شناس 
ها  »ادبیات شفاهی پیشینیان اسلاو شرقی در دوران اولیّۀ ظهور این طوایف، با زبان و ادب دیگر ملّت

باستان بود.  توانستهدرآمیخته  از  شناسان  همسایگانشان  و  شرقی  اسلاو  قبایل  میان  ارتباط  وجود  اند 
نمایند«   اثبات  را  میانه(  آسیای  و  )ایران  شرق  و  صغیر(  آسیای  و  )بیزانس  جنوب  مردمان  جمله 

(Благой, 1958: 25.) 
اما درنهایت هر دو اثر به    ؛به نثر   یِروسلان لازارِویچبه نظم است و قصۀ    شاهنامهکه  نکتۀ دیگر آن

مس این  و  دارند  تعلق  کلامی  نظام  و  أیک  مفهوم  بر  بنا  متون  این  میان  روابط  بررسی  و  تحلیل  در  له 
مقایسۀ این دو متن و کشف روابط بینامتنی نماید. همچنین،  مصادیق روابط بینامتنی ایجاد اشکال نمی

تقسیمآن  قالب یک  در  پنجها  ژنتبندی  ژرار  ترامتنیت  نظریۀ  مبنای  بر  ، هدف  (2018-1930)  گانه 
گذر بررسی مناسبات بینامتنی متون یابی به این هدف، از ره اصلی این تحقیق است. در راستای دست

 ها هستیم که: گویی به این پرسشبرده، در پی پاسخنام 
متنِ  کدام   - دو  میان  روابط  تحلیل  در  ژنتی  ترامتنی  رابطۀ  انواع  از  لازارِویچیک  و    یِروسلان 

 پذیر هستند؟بررسی شاهنامه
می   - این پژوهش  از  نتایج حاصل  تردیدهای موجود نزد برخی محققان روسی  آیا  تواند در رفع 

 برای این قصه مؤثر واقع شود؟ شاهنامهبودنِ  2متندربارۀ پیش 
قابل آننکتۀ  نسخه  کهذکر  که  مطلب  این  درنظرگرفتن  با  موردبررسی،  متون  خوانش  های  در 

های  نگاریتاریخمتعددی از هر دو اثر وجود دارد، در این پژوهش، از اثر منتشرشده در کتاب مشهور  
– ,Летописи русской литературы и древности», т. II, отд. II») ادب روسی و عهد باستان

М)  (1859 که به )    ِهمت نیکلای تیخانراووف به زبان روسی کهن و براساس نسخۀ خطی قرن هفدهم
کتاب در  نسخهموجود  اوندولسکی  خانۀ  ووکول  برجسته  ادیب  و  متن  پژوه  همچنین،  و  شده  نوشته 

ها جهت تحلیل از این و استخراج داده  ایم( بهره برده1393مطلق )به تصحیح جلال خالقی  شاهنامه
ها به متن اصلی و بودن متن آن بودن و نزدیکها نیز کامل. دلیل انتخاب آندو اثر صورت گرفته است
های اولیه حاکی از آن است که هر چند در متن قصۀ روسی، ارجاع بررسیاولیه خودشان بوده است.  

توان  که نمیقدری است    صورت نگرفته، شباهت محتوایی این دو اثر به  شاهنامهآشکار و صریحی به  
بنا بر پیوند بینامتنی   بنابراین، فرضیۀ اصلی پژوهش این است که  ؛آن را تصادفی و از سر توارد برشمرد 

متن این قصه دانست. روش  توان پیشرا می  شاهنامه،  یِروسلان لازارِویچقصۀ    و  شاهنامهعمیق میان  
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راستا، از طریق  پژوهش، تحلیلِ تطبیقی و کیفی محتوا با تکیه بر نظریۀ ترامتنیت ژرار ژنت است. دراین
درون بر  تأکید  با  و  محتوایی  بهمایهخوانش  و  اثر  دو  این  مشترک  و  های  اسنادی  روش  کارگیری 

دادهخانهکتاب گردآوری  در  قرار  ای  تحلیل  مورد  سپس  و  گشته  استخراج  آثار  ترامتنی  عناصر  ها، 
 اند. گرفته

های زیادی در زمینۀ مناسبات بینامتنی متون مختلف، ترجمه و نوشته  ها و پژوهشتاکنون کتاب
کتاب است؛  بینامتنیهای  شده  )  مناسبات  صفوی  کورش  مرکز،    بینامتنیت  (؛1376نوشتۀ  )نشر 

بینامتنیت در ادبیات داستانی معاصر: تأثیرپذیری نثر  جو؛ ( نوشتۀ گراهام آلن با ترجمۀ پیام یزدان1380
  (؛1396فر )نوشتۀ افشین و لیلا سنایی پورناک و محمد نسیم داستانی معاصر از آثار متون کهن فارسی

گام  جمله  از  که  مطلق  نامور  بهمن  مختلف  آثار  همچنین،  نظریۀ  و  شناساندن  در  ارزشمند  های 
ها  درآمدی بر بینامتنیت: نظریهروند. نامورمطلق در کتاب  شمار می  بینامتنیت به اندیشمندان ایرانی به

مانند »متن1390)و کاربردها   بیش( و مقالات گوناگونی  نگاه ژرار ژنت« های درجۀ دوم/  در  متنیت 
متن(،  1384) دیگر  با  متن  یک  روابط  مطالعۀ  )»ترامتنیت  گفت1386ها«  »باختین،  و  و(،  گومندی 

( باختینی«  پیشابینامتنی  مطالعۀ  بیناگفتمانی«  1387چندصدایی:  تحلیل  تا  بینامتنی  تحلیل  »از   ،)
»گونه1388) بیش(،  )شناسی  گوناگون  1391متنی«  نظریات  تشریح  به  دیگر  مقالات  بسیاری  و   )

ها در تحقیقات خویش، کارگیری این نظریهنظران این حوزه پرداخته و با بهبینامتنیت از منظر صاحب
با موضوع   مربوطهای ها و مقالهکاوش در کتابراهگشای محققان ایرانی گشته است. در همین راستا،  

سازد که از جملۀ برخی تتبعات ادبی در حوزۀ مقایسۀ تطبیقی و بررسی مناسبات  این تحقیق آشکار می
 های زیر را برشمرد: توان پژوهش با دیگر متون، می شاهنامهبینامتنیِ 

ای  های سلسلهنوشتههای بینامتنی با شاهنامه در تاریخ های »تحلیل چگونگی بارتاب گونهمقاله -
«  شاهنامههای محلّی و  نوشته( و »تحلیل رابطۀ بینامتنی تاریخ1396بر مبنای بینامتنیت ژرار ژنت« )

همکارانش؛  1399) و  محمدزاده  فرشته  نوشتۀ  تأثیرگذاری    -(  دامنۀ  »بررسی  بر    شاهنامهمقالۀ 
)ره پژوهش انگلیسی  خاورشناسان  )های  ژنت(«  ژرار  ترامتنیت  بنیان  بر  تطبیقی  مینا  1395یافتی   ،
رحیم معینی کرمانشاهی براساس نظریۀ    شاهکارفردوسی در    شاهنامۀمقالۀ »بررسی بازتاب    -بهنام(؛  

»کارکرد نظریۀ »ترامتنیت« ژنت در کشف و واکاوی    مقالۀ  -، اسپرهم و سلطانی(؛  1393ترامتنیت« )
)شاهنامهاز    نامهکوش تأثیرپذیری   نادری(.  1397«  و  نادری  پژوهش،  معدود  انجام از  گرفته  های 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: بر ادبیات روسی نیز می شاهنامهدرخصوص تأثیر 
کتاب    - آن  در  ادبیات  و  ایران  مسکو،  تاریخ  »شاهنامۀ  1917-1909)کریمسکی،  مقالۀ  و   )

( روسی«  ادبیات  در  آن  مانند  حماسۀ  و  اشاره 1327فردوسی  لیقانیانچ(  لیدیا  برگرفتگی ،  به  کوتاه  ای 
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است؛   شده  زال  رستمِ  داستان  از  لازارِویچ  یِروسلان  آب    -افسانۀ  پُر  است  داستان  »یکی  مقالۀ  در 
( خالقی1361چشم«  مقایسه،  ایلیا  مطلق(  »نبرد  روسی  بیلینای  با  سهراب  و  رستم  داستان  از  ای 

های »تقابل پهلوان و فرمانروا در بیلیناهای روسی و  در مقاله  -مورامتس با پسرش« ارائه شده است؛  
»مطالعۀ تطبیقی سیمای رستم در ادبیات فارسی، روسی و  ، آبتین گلکار(؛  1389شاهنامۀ فردوسی« )

( دربارۀ  1395گرجی«  »یادداشتی  نوروزی(؛  مهناز  )  شاهنامۀ،  روسی«  اساطیر  و  ، 1393فردوسی 
دستمالچی(؛   و  کهنطاهری  سیماهای  تطبیقی  )»تحلیل  رستم«  و  مورامتس  ایلیا  ،  2015الگویی 

پور  ، یحیی2011ای شاهنامۀ فردوسی در ادبیات روسی« )های اسطوره مایه»بن  محمدزاده و زهرایی(؛
پایان و  سامعی(  اسطوره و  تطبیقی  »مطالعه  عنوان  با  ارشد  کارشناسی  شاهنامه  نامۀ  در  پهلوانی  های 

اسطوره  پهلوانان  و  )فردوسی  باستان«  روسیه  ادبیات  سیمای  1390ای  بررسی  به  سامعی(  مریم   ،
است.   شده  پرداخته  رستم  با  مقایسه  در  روسی  همین    به پهلوانان  به  کلام  اطالۀ  از  جلوگیری  منظور 

که   داریم  اذعان  و  کرده  بسنده  این  مقدار  موردتحقیق  موضوع  در  علمی  و  روشمند  پژوهشی  تاکنون 
توان گفت که جُستار بنابراین، می  ؛پژوهش با تکیه بر نظریۀ ترامتنیت ژرار ژنت صورت نگرفته است

 تر به این موضوع پرداخته است. کردی نو و عمیقحاضر با روی
گردد، هر متنی  با مطالعات بینامتنی مطرح می  مربوطهای  چه در نظریهطبق آن.  نظری   چارچوب     

های مهم پژوهشی نقد ادبی در  با متون پیش و پس از خود رابطه دارد و بررسی این روابط یکی از حوزه 
فرد، در قالبِ پاسخ به متون قبلی آفریدۀ منحصربهمثابۀ یک دستهای اخیر بوده است. هر متن، بهدهه

عبارتی، بینامتن عظیم ظاهر    عنوان یک متن و به  درنظر گرفته شده و »جهان، از دریچۀ بینامتنیت، به
عنوان مخلوطی از عناصر خاص در    چیز قبلا گفته شده و چیزهای جدید فقط بهشود که در آن همهمی 

میترکیب ظهور  امکان  دیگر  )های  کلّی،  افزون (.  Ильин, 1996: 158یابند«  نگاهی  در  براین، 
قرار می »بینامتنیت همواره دست میان دو متن را مورد بررسی  این دو  کم روابط  از نظر فرهنگی  دهد. 

می  همانند  متن  هستند  خاص  فرهنگ  یک  به  متعلّق  دو  هر  یا  باشند؛  داشته  کلی  حالت  دو  توانند 
و    شاهنامۀ می   نامۀ گشتاسپفردوسی  گفته  صورت  این  در  که  دروندقیقی  بینامتنیت  فرهنگی  شود 

متفاوت برخاسته  ؛ صورت گرفته است از دو فرهنگ  دو متن مورد مطالعه  نیز  بهامّا گاهی  عنوان   اند، 
غربی دیوان  بر  حافظ  دیوان  تأثیر  بینافرهنگی  -مثال  بینامتنیت  را  آن  صورت  این  در  که  گوته  شرقی 

گویند. امروزه با اهمیّت روزافزون روابط بینافرهنگی این قبیل مطالعات نیز بسیار رایج شده است«  می 
های روابط تأثیر از شاخصکرد اتّخاذشده در این پژوهش نیز بی(. روی318-317:  1390نامور مطلق،  )

 بینامتنی بینافرهنگی متون نیست.
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سال   در  بینامتنیت  نظریۀ  1966اصطلاح  تحلیل  براساس  و  کریستوا  ژولیا  سوی  از  م 
نظریه»گفت و  منتقد  باختین،  میخائیل  رمان  »چندصدایی«  و  همچنین،  وگومندی«  و  روسی  پرداز 

شناسی مطرح گردید. این اصطلاح،  گذار زبانشناس سوئیسی و بنیانشناسی سوسور، نشانهبرپایۀ زبان
پدیدۀ گفت ثبت  راستای  به در  در زمان  آن  با  موازی  و  پیش  ژانرهای  و  متون  با  متن  میان یک  کار  وگو 

های گسترده و جدّی افرادی همچون دنبال تلاش   گرفته شد. پس از ژولیوا کریستوا و رولان بارت، به
نظریه به  صرف  نظریۀ  یک  از  بینامتنیت  ژنت،  ژرار  سپس  و  ریفاتر  مایکل  ژنی،  و  لوران  کاربردی  ای 

شناس  پرداز ادبی، نشانهشود و درنهایت، ژنت، نظریهروشی نوین و فراگیر برای تحلیل متن تبدیل می 
ساخت مطرح و  با  فرانسوی  عمق  گرای  و  انسجام  بیستم،  قرن  دوم  نیمۀ  در  ترامتنیت  نظریۀ  کردن 

 بخشد.تری به تحلیل و نقد روابط و مناسبات میان متون مختلف میبیش
گرایش و  پرکاربرد  اصطلاحات  از  یکی  ترامتنیت  معاصر  امروزه،  ادبی  نظریۀ  و  نقد  در  نوین  های 
منظور ژنت »به پنج نوع همین  پردازد و بهاست که به بررسی و تبیین روابط یک متن با دیگر متون می 

بینامتنیت است:  قائل  ترامتنی  پیرامتنیت(Intertextuality)  رابطۀ   ،  (Paratextuality)   فرامتنیت  ، 
(Metatextuality)سرمتنیت ،  (Architextuality)  متنیتو بیش  (Hypertextuality) هر یک از این .

گونه  تبیین  به  ترامتنی  نوع  میان پنج  روابط  از  همای  رابطۀ  است.  یافته  اختصاص  در متنی  حضوری 
آستانه گونه-ای بینامتنیت؛  فرامتنیت؛  در  تفسیری  پیرامتنیت؛  در  و  تبلیغی  سرمتنیت،  در  شناسانه 
قرار میبرگرفتگی در بیش ترامتنیت موردتوجه و مداقه  در  رابطۀ کلانی هستند که  پنج  بهمتنیت    گیرد. 

متنعبارت  با  متن  یک  روابط  تمامی  ژنت  دستهدیگر،  نوع  پنج  این  در  را  دیگر  میهای  کند«  بندی 
ای کامل نیست و  هیچ رابطه(. البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که »434-433:  1390نامورمطلق،  )

رابطه هممیان  همواره  موجود،  را  های  لازم  دقت  باید  روابط  این  تشخیص  در  و  دارد  وجود  پوشانی 
( داشت«  مطلق،  مبذول  داده(.  95:  1386نامور  تحلیل  و  بررسی  و  بحث  بخش  در  ادامه،  شرح  در  ها، 

 مختصری دربارۀ انواع روابط ترامتنی ارائه خواهد شد.

 بحث و بررسی . 2
 دربارۀ قصۀ یِروسلان لازارِویچ. 2-1

نسخه قصهتاکنون  و  متعدد  لِف  های  است.  شده  نوشته  لازارِویچ  یِروسلان  دربارۀ  مختلفی  های 
( فرهنگ1918-2019پوشکاریوف  و  مورخ  عنوان  (،  با  کتابش  در  شوروی،  و  روس  قصۀ شناس 

نسخۀ خطی که چهار مورد آن متعلق به قرن نوزدهم و باقی متعلق    21فهرستی از    یِروسلان لازارِویچ
ترین فهرست موجود است. پس از ( که کاملПушкарев, 1980: 165به قرن هجدهم هستند، آورده )

که معتبرترین نسخه و مدنظر ما در این پژوهش است، نسخۀ خطی    اوندولسکینسخۀ خطی موسوم به 
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بیش از دیگر نسخ اعتبار دارد. هر دوی این نسخ به دهۀ چهل قرن هفدهم   پاگودینسکی مخزن باستانی 
به پاگودینسکی  نسخۀ  دارند.  کتاب    تعلق  در  روسی  مورخ  و  شاعر  کاستاماروف،  نیکلای  همت 

 .Летописи русской литературы и древности», т. II, отд»)  یادگارهای ادبیات کهن روسی 

М–II, )  (1880یافته است. در سال انتشار  لوباک (  آثار  از طریق  این قصه  بعد  و    3های  یافته  ترویج 
های لوباک، از جمله تصاویر  گیرد. یکی از بزرگترین مجموعهمورد استقبال فراوان مردم روس قرار می

نام  به قصۀ  تعلق داشته است که هممربوط  به دمیتری راوینسکی  اکنون در موزۀ ملی پوشکین در  برده 
از قصهداری می پترزبورگ نگه سن آفاناسییِف و برخی دیگر  آلکساندر  بعدتر،  با  شوند.  پردازان روسی 

نویسند. بررسی متون مختلف این قصه حاکی از آن است که  های کوتاهی را میالهام از این آثار، قصه
نسخه تفاواین  جزئیات  در  گاه  و  کلی  محتوای  در  گاه  مختلف  آنّا  ت های  دارند.  یکدیگر  با  هایی 

( فولکلوریست و ادیب دورۀ شوروی در زمینۀ آثار برگرفته از قصّۀ یروسلان  1886-1971آستاخووا )
می ظهور  لازارویچ،  آغاز  همان  از  که  است  داده  نشان  یروسلان  داستان  پیرامون  »تحقیقات  نویسد: 

دست که  نسخۀ  است  مشهود  روسی  حماسی  اشعار  بر  آن  گستردۀ  و  عمیق  تأثیر  داستان،  این  نویس 
پیروزی انسانی  جنبۀ  بر  چیز  هر  از  ترسیمپیش  ماجراهای  و  )ها  داشتند«  تأکید   ,Астаховаشده، 

ادامه، خلاصه504-505 :1958 در  این قصه که در نسخۀ  (.  از  اوروسلان    اوندولسکیای کلی  »قصۀ 
 Сказка об Уруслане)   وسلان زالازارِویچ«ای دربارۀ یک پهلوان پرآوازه به نام اورزالازارِویچ: قصه

Залазаревиче: Сказание о некоем славном богатыре Уруслане Залазаревиче)    ارائه دارد،  نام 
صورت یِروسلان   ترتیب بههای بعدی بهها و قصهگردد. نام اوروسلان و زالازار در بسیاری از نسخهمی 

 و لازار درآمده است. 
اوروسلان  شاه نام  به  فرزندی  و  است  شاه کیرکآاوس کیرکادانوویچ  زالازارِویچ، عموی  زالازار  زاده 

هیکل و پرزور است که همه از دست او نزد پادشاه  سالگی چنان قویزالازارِویچ دارد. اوروسلان در ده
برند. پادشاه فرمان خروج اوروسلان از شهر را داده و او هم در جایی دیگر ساکن شده و  شکایت می

سپار جنگ با دشمنان گذارد و ره بعد مدتی اسبی مناسب انتخاب کرده و نامش را آرشِ وِشی )دانا( می
زاده فئودول اِزمِی، تزار زیلیونیِ، پهلوان  هازاده دانیلا بِلی، ش شود. او در نبردهای پهلوانی خود با شاهمی 

جنگد و در این مسیرها با حوادث مختلفی  سر میبِلایا پالیانیتسا و درنهایت، هیولای مارِ سه-ایواشکا
بهرو میروبه پسری  فرزندِ  در غیابش  و  کرده  ازدواج  پادشاه هند  با دختر  می   شود. سپس  در دنیا  آید. 

می نبرد  به  هم  با  پسر  و  پدر  قصه،  اماپردازندانتهای  به  ؛  که  انشگتری  روی  از  به    پدر  نشان  عنوان 
شناسد و او را  همسرش داده بود و خواسته بود تا اگر فرزندش پسر شد، به دست او بکند، پسرش را می
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بهنمی پسر،  اوروسلانِ  و  بازگشته  هند  پادشاه  نزد  پسر  و  پدر  قهرمانی    کشد. سپس،  و  پهلوانی  دنبال 
 4.دشوهای دیگر میراهی سرزمین

یۀ ترامتنیت ژنت ها برتحلیل داده . 2-2  اساس نظر
دهد که »دارای ابعاد محدودتری است و رابطۀ میان دو متن  بررسی بینامتنیت ژنتی نشان می :  بینامتنیت 

( در متن دیگری )متن 1دیگر، هر گاه بخشی از یک متن )متن  عبارت   حضوری است. بهبراساس هم
(.  87:  1386نامور مطلق،  شود« )( حضور داشته باشد، رابطۀ میان این دو، رابطۀ بینامتنی محسوب می2
چه مسلّم است بینامتنیت ژنتی به حضور متنی در متن دیگر و عنصر برگرفتگی تأکید بسیار دارد و  آن 

دسته اعلام سه  گونهبندی  درخصوص  ژنت  سوی  از  »شده  است:  زیر  شرح  به  بینامتنی  پیوند  .  1های 
شود... مؤلف شده: که در آن حضور آشکار یک متن در متن دیگر دیده می بینامتنیت صریح و اعلام 

بینامتنیت غیرصریح و پنهان2کند.  متن دوم، مرجع متن خود، یعنی متن اول را پنهان نمی شده: که  . 
بینامتنیت ضمنی نه همانند  3بیانگر حضور پنهانی یک متن در متن دیگر است.   بینامتنیت ضمنی:   .

می اعلام  را  خود  مرجع  صریح  پنهانبینامتنیت  در  غیرصریح سعی  بینامتنیت  همانند  نه  و  کاری  کند 
(.  22-21:  1395آذر،  ترین اشکال این نوع بینامتن کنایات، اشارات، تلمیحات و ... است« )دارد. مهم

روسی  آن  قصۀ  خوانش  لازارِویچچه  می  یِروسلان  آشکار  ما  روابط  بر  بررسی  در  که  است  این  سازد 
با   آن  نمونهشاهنامه بینامتنی  قصه  ،  این  در  ضمنی  و  غیرصریح  صریح،  بینامتنیت  وجود  بر  دالّ  ای 

 مشاهده نشده است. 
پیرامتنی »چنانپیرامتنیت در   دهندۀکند، نشانکه ژنت مطرح می: مناسبات  آن عناصری است که 

جهت را  خوانندگان  سوی  از  متن  یک  دریافت  و  است  گرفته  قرار  متن  میآستانۀ  کنترل  و  کند«  دهی 
هایی که متن اصلی را در بر  رابطۀ آستانگی: متن  -شود: »( و به دو دسته تقسیم می150:  1385آلن،  )

شوند؛ مانند: عنوان اثر، عنوان مؤلف، اسامی متولیان، گیرند، ولی خود متن مستقلی محسوب نمیمی 
هایی که مبلّغان متن رابطۀ تبلیغی: متن  -نامه، پانوشت و... .  کشکننده یا ناشر، مقدمه، پیش نام تهیه

می اصلی اثر  تبلیغ  به  و  هستند  جدا  اصلی  متن  از  و  تبلیغی، اند  تیزر  تبلیغی،  پوستر  مانند:  پردازند؛ 
(. در برخی تعاریف از رابطۀ آستانگی به رابطۀ 26-25:  1395نامورمطلق،  های رونمایی و...« )نشست

چه گفته شد، عنوان این  متنی تعبیر شده است. با توجه به آن متنی و از رابطۀ تبلیغی به رابطۀ بروندرون
متنی مورد واکاوی قرار  توان به عنوان عنصر رابطۀ آستانگی یا درون را می  یِروسلان لازارِویچقصه یعنی  

معنای یِروسلان فرزند لازار است، چرا که در زبان روسی   داد. یِروسلان لازارِویچ در زبان روسی به
اِویچ« و برای  -اُویچ« یا »-گیرد و برای مردان پسوند »نام پدر بین نام فرد و نام خانوادگی او قرار می

یا » اُو–زنان پسوند » البته این موضوع در دستور زبان روسی  نا« به نام پدر متصل میاِو-نا«  شود. 
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نمی  مقال  این  در  آن  از  صحبت  که  دارد  زیادی  قصهقواعد  آفاناسییِف،  فولکلورشناس  گنجد.  و  پرداز 
زعم او برخی    ( تأکید دارد. به Афанасьев, 1914: 241ها« )بودن این نام مشهور روسی، بر »بیگانه

یِروسلان  و پسرش،    یِروسلان لازارِویچاسامی در این قصۀ روسی، از جمله نام قهرمانان اصلی یعنی  
 اند. ها اقتباس شدهدر فرهنگ و زبان روسی وجود نداشته و از دیگر ملت یِروسلانوویچ

ترین نسخۀ روسی متعلّق به قرن هفدهم  ای آمده است که »در قدیمینامۀ مفاهیم اسطوره در لغت
( روسلان  )Русланنام  اوروسلان  یا   )Уруслан( زالازارِویچ   )Залазаровичقصّه قهرمان  و  (،  ها 

واسطۀ زبان ترکی   های ایرانی بهمایهها و بنهای فولکلور روسیۀ باستان ثبت شده است. این نام افسانه
یافته راه  روسی  )به  ارسلان  ترکی  زبان  در  بهАрсланاند.   )( شیر  به левمعنی  روسی  در  که  است   )  

به  رستم  پدر  نام  است. همچنین،  کشور  این  ادبیات  در  رستم  ترکی  لقب  و  درآمده  روسلان    صورت 
ماجراهای   نیز،  و  شده  تبدیل  لازارِویچ  بعدها  و  زالازارِویچ  به  روسی  در  که  بوده  زر  زالِ  صورت 

( که برگرفته از نام کیکاووس  Картаус/ Киркоусیِروسلان لازارِویچ در دوران پادشاهی کارتآاوس ) 
بنابراین، مخاطب روس با مواجهه با نام    ؛(Миф. словарь: 210)دهند«  در شاهنامه است، رخ می

 ست. ا  رویابد که با اثری متأثر از فرهنگی دیگر روبهسهولت درمی  این اثر به
بنابراین اثری    ؛جا که خاستگاه این قصه ادبیات شفاهی روسی بوده و مؤلف مشخصی ندارد از آن

در این قصه، شاهد حضور   زیرا   ؛رود و ازسویی، با یک اثر روایی مواجهیمشمار می  مردمی به-ملی
دیگر  بخش پیوندهای  پی  در  یا  پانوشت  مؤخره،  یا  مقدمه  مانند  آستانگی  رابطۀ  عناصر  نوشت،  با 
براین، آثار لوباک و تصاویر مربوط به آن و همچنین مقالات  ها نیستیم. افزوننامه و مانند آنکشپیش 

اند، در متعددی که دربارۀ پیوند مضمونی و محتوایی این قصه با آثار شرقی و گاه اروپایی نوشته شده
توانستند یِروسلان را به   ؛ زیرا روندشمار می   متنی رابطۀ پیرامتنی این قصه بهتبلیغی یا برون  زمرۀ عناصر

های نامی و پرطرفدار پهلوانان در ادبیات روسی قرون هجدهم و نوزدهم بدل نمایند و  یکی از چهره 
های متعدد شماری با الهام از این قصه به رشتۀ تحریر درآمده است؛ از جمله: داستاندرنتیجه، آثار بی

افسانه پهلوان  دیگر  مورامِتس،  ایلیا  بررسیدربارۀ  بیلیناهای روسی.  نشان میای  اغلب  ها  در  که  دهد 
عبارتی جنبۀ حماسی    های او و بهآثار لوباک بر جنبۀ پهلوانی و نبردهای یِروسلان لازارِویچ و دلاوری

 اند.عنوان نمونه آورده شده به 2و  1شده است. دو تصویر قصه تأکید می
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 1تصویر 

 نوع اثر: لوباک، 
 کشد« نام اثر: »یِروسلان لازارِویچ هیولای دریایی را می

 گالری هنری پِرم -داری، مسکومحل نگه ،1847سال نشر: 
 برگرفته از: 

https://permartmuseum.com/exhibit/20738 &? 

 2تصویر 
 نوع اثر: لوباک، نام اثر: »یِروسلان لازارِویچ، پهلوان قدرتمند« 

 ، 177-محل نشر: مسکو، سال نشر: 
 چاپ از روی تابلوی نیمۀ اول قرن هجدهم، 

 برگرفته از:  خانۀ ملی روسیهداری: کتابمحل نگه
https://kp.rusneb.ru/item/material/eruslan-

lazarevich 
 

می هستند  قصه  این  با  پیرامتنی  ارتباط  دارای  که  مقالاتی  بیلیناهای  از جمله  »خاستگاه  مقالۀ  به  توان 
 ,Вестн. Евр. 1868, №1روسی. قسمت اول: قصۀ یِروسلان لازارِویچ« نوشتۀ ولادیمیر اِستاسوف )

с.171-208 های  ها و قصهها، ترانهها، افسانه( اشاره کرد که در آن بیان شده این قصه تلفیقی از منظومه
از کتاب دوجلدی   آلکساندر فسیلوفسکی در بخشی  باستان است.  زبان و ادب روسی،  شرقی  تاریخ 

های شرقی این قصه و برگرفتگی  ( نوشتۀ گالاخوف، دربارۀ ریشه1863-1875)  دوران قدیم و جدید
از   رانده است.    شاهنامۀآن  از  فردوسی سخن  پنجم  با عنوان فسیوالود میلِر در فصل  کتاب مشهورش 
( دربارۀ یِروسلان لازارِویچ به این موضوع اشاره دارد  1892) وگذار در منطقۀ حماسۀ ملی روسیگشت

ریشه ترک که  طریق  از  اثر  این  ایرانی  از  زبانهای  دیگر  یکی  است.  یافته  انتقال  روسی  فرهنگ  به  ها 
نام   با  اثر خود  آرلوف در  آلکساندر  نام  به  این حوزه  ادبی  باستاننخستین داستانمحققان    های روسیۀ 

مسکو،   به 1916)چاپ  لازارِویچ  یِروسلان  قصۀ  که  است  باور  این  بر  از    (  و  شفاهی  صورت 
به مشرق در سنت  واسطۀ کازاکزمین  لوباک  تصاویر  قالب  در  و سپس  یافته  راه  به سرزمین روسیه  ها 

قد است پیوند میان این قصه و داستان رستم  طور گسترده بازتاب یافته است. او معت  شفاهی روسی به
(  1902)چاپ پتربورگ،    های پوشکیناز یادداشتکاملا آشکار است. در اثری با عنوان    شاهنامهدر  
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منظومۀ   مقایسۀ  ضمن  شِفِر  پیوتر  لودمیلانیز  و  یِروسلان    روسلان  قصۀ  با  پوشکین  آلکساندر  نوشتۀ 
از آن در نگارش منظومۀ خویش  لازارِویچ، نشان می با این قصۀ روسی آشنا بوده و  دهد که پوشکین 

سال در  مشابه  محتوای  با  نیز  دیگری  آثار  است.  برده  یافتهبهره  انتشار  گوناگون  برای های  که  اند 
 کنیم. جلوگیری از اطالۀ کلام به همین مقدار بسنده می 

  1: این نوع رابطۀ ترامتنی »براساس روابط تفسیری و تأویلی بنا شده است... هر گاه متن  فرامتنیت 
متن   تفسیر  و  نقد  آن  2به  رابطۀ  کند،  تشریح،  اقدام  در  فرامتنی  رابطۀ  بود...  خواهد  فرامتنی  رابطۀ  ها 

می عمل  متن  تأیید  یا  )انکار  بدین93-92:  1386نامورمطلق،  کند«  آن (.  از  فرامتنیت  ترتیب،  که  جا 
می شکل  )همان:»زمانی  بپردازد«  دیگر  متنی  تفسیر  و  تأویل  به  متن  یک  که  چنین 92  گیرد  ما  و   )

قصۀ  روی در  را  متن    یِروسلان لازارِویچکردی  با  ارتباط  نیستیم  شاهنامهدر  نوع بنابراین،    ؛شاهد  این 
 پذیر نیست.رابطه نیز در تحقیق حاضر بررسی

نامد«  ای را که اثر به آن تعلق دارد، سرمتنیت می: ژنت »روابط طولی میان یک اثر و گونهسرمتنیت
(  Genette, 1997: 4ترین وجه ارتباطات میان متون« )( و به زعم او »پنهان93-94:  1386نامورمطلق،  )

دارد که »سرمتنیت رابطۀ میان یک  و نامورمطلق در تشریح این نوع رابطه از دیدگاه ژنت بیان می  است
که رومانتیسم یک متن نیست؛ که رابطۀ میان متن با گونۀ خود است؛ چنانمتن با متن دیگر نیست؛ بل

متن از  بسیاری  دربرمیاما  را  )ها  بدین29-28:  1395نامورمطلق،  گیرد«  پیوند (.  بررسی  در  ترتیب، 
شناسانه در ارتباط با  های گونهلحاظ ویژگی سرمتنی باید گونه و ژانر اثر را بررسی نموده و یک متن را به

  به   یِروسلان لازارِویچمتنی دیگر تحلیل نماییم. بر همین اساس باید گفت درست است که از داستان  
کجا به تعلق  کنند و هیچصورت مکتوب درآمده، یاد می  ای فولکلور که در قرن هجدهم بهعنوان قصه

اما در قالب بررسی رابطۀ سرمتنی    ؛آن به ژانر داستان حماسی )یا بیلیناهای( روسی اشاره نشده است
توان مشاهده کرد. هر دو اثر نقلی و روایی  های آثار حماسی را در آن می مایه، برخی بنشاهنامهآن با  

های خوب و بد در دو سپاه های حماسی، قدرت هستند و در قصۀ روسی نیز به سبک و سیاق داستان
انجامد. در ادامه مختصات حماسی را  به پیروزی قدرت خوب می   اند که معمولاا مخالف تصویر شده

 5.کنیمدر قصۀ روسی بررسی می
شهسواری و  بهادری  جنگاوری،  »متضمن  که  است  آن  حماسی  آثار  ویژگی  ست«  ا   هانخستین 

مانند  74:  1394شمیسا،  ) نیز  روسی  قصۀ  در  پهلوانی  شاهنامه(.  توصیف  قهرمانیبا  و  نقل  ها  و  ها 
شهسواری و  حماسهافتخارات  در  همچنین،  مواجهیم.  نقشها  »حیوانات  و ها،  دارند  بزرگی  های 

آن نمی بهتوان  معمولی  جانوران  را  )  ها  آورد«  یِروسلان  75  : همانشمار  اسبِ  نیز  روسی  قصۀ  در   .)
بخشند.  رساند، به این اثر بُعد حماسی میالارض یاری میای که به او در طیپرنده)آرش( و دوشیزه 
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با اسبش سخن می تمام حرف یِروسلان  نیز  او  را متوجه شده و پاسخ میگوید و  یِروسلان  دهد. های 
می افزون را  یا هیولایی  مهیبی  )براین، »قهرمان حماسه، جانور  نیز 75همان،  کشد«  در قصۀ روسی   .)

عظیم هیولای  با  سهالجثهیِروسلان  که  میای  دارد  بزرگ  درمیسر  پای  از  را  او  و  در  جنگد  آورد. 
( که نمونۀ بارز آن  79همان،  ها اغلب »قهرمان حماسه، قهرمانی قومی، ملی یا نژادی است« )حماسه

در   داریم.    شاهنامهرستم  قصهرا  داستاندر  و  روسی،  ها  ادب  در  یِروسلان  به  مربوط  حماسی  های 
کند  ای نشده است. اغلب در دربار شاه کارتآاوس خدمت میگاه به ملیت و اصل و نسب او اشاره هیچ

ها نیز برادرزادۀ پادشاه است و محل خدمت او در قلمرو پادشاهی کارتآاوس است که  و در برخی قصه
مورد  نسخۀ  در  ندارد.  مشخصی  نام  در   این سرزمین  یِروسلان لازارِویچ  پژوهش،  این  در  ما  مطالعۀ 

شاه استزمرۀ  کیرتآاوس  پادشاه  عموزادۀ  و  دارد  جای  که    ؛ زادگان  جا  هر  و  است  ملی  قهرمانی  اما 
 کنند. سوی او دراز میشوند، دست یاری بهپادشاه و مردمان سرزمینش گرفتار دشمنان می

آسمان حتی  و  زمین  روی  زمین،  زیر  است:  آفاق  همۀ  حماسه،  قهرمان  »قلمرو  ها«  همچنین، 
رود و تنها جنگد و فقط به زیر زمین نمی (. یِروسلان نیز به همه جا سفر کرده و در همه جا می همان )

سه هیولای  با  آب  زیر  در  قهرمان  نبردش  »اعمال  که  گفت  باید  یِروسلان  اعمال  دربارۀ  است.  سر 
(.  80 :همانسنجش نیست« )هرحال با منطق متعارف قابل العاده و غیرطبیعی است و بهحماسه، خارق

ها را از جای  وپای دیگران، آنسالگی با گرفتن دستآورد یا در سن دهصدایش زمین را به لرزه درمی 
دیگر،  شکافد. ازسوییسان رعدی سهمگین آسمان را می  کند، به کَنَد یا تیری که از کمان رها میمی 

انجام می دارد« )»قهرمان حماسه اعمال بزرگی  یا معنوی و حِکمی  (.  81  :هماندهد که اهمیت ملی 
یِروسلان بارها زادگاه، پادشاه و مردمانش را با از میان برداشتن دشمنان سرسخت، از مخاطرات نجات  

به پهلوان سرزمینش که  دوازده  و  پدرش  پادشاه،  و حتی،  اسیر شده    بخشیده  و  بِلی کور  دانیلا  دست 
آن به  را  بینایی  و  داده  نجات  بازمیبودند،  هر  ها  »در  حماسه،  قهرمانان  مانند  نیز  یِروسلان  گرداند. 

( است«  مواجه  قهرمان  ضد  یک  با  خود  زندگی  از  بِلی،  80  : همانبخش  دانیلا  با  قصه  این  در  او   .)
ایواشکا و  زیلیونی  تزار  اِزمِی،  می-فئودول  مبارزه  پالیانیتسا  ویژگیبِلایا  دیگر  از  قهرمان  کند.  های 

(. هم یِروسلان لازارِویچ و  81  :همان   نک.آمیز است )حماسه، رفتن او به سفرهای دور و دراز و مخاطره 
به سفر می مرتب  فرزندش  بعدها،  به  هم  دیارش  ترک  و  یِروسلان  داستان سفر  ابتدای  در  روند. حتی 

 فرمان شاه کیرتآاوس را داریم. 
تن نبردهای  در  »مخصوصا  حماسی  نبردهای  میبهدر  استفاده  سلاح  اقسام  و  انواع  از  شود« تن، 

ها که در یک طرف همیشه یِروسلان و در طرف مقابل، گاه یک دشمن  در نبردها و جنگ(.  82  :همان)
اشاره   سپر  و  نیزه  و  شمشیر  جمله  از  سلاح  انواع  به  اغلب  هستند،  دشمنان  از  عظیم  سپاهی  گاه  و 
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شود، او را به  ای آتشین دارد که تا دشمنی به او نزدیک میشود. برای نمونه، تزار زیلیونی، سپر و نیزه می 
از آن استفاده میکشد. در قصه به تیروکمان یِروسلان هم اشاره میآتش می  کرده  شود که برای شکار 

است. ویژگی حماسی دیگر این است که »یکی از ابزار جنگ فریب است. مکاربودن در معنی مثبت  
(. یِروسلان نیز در دو 83  :همانمعنی اندیشه هم هست« )  از صفات پهلوانان است و حیله و چاره به

پرنده برای بازگشت از سرزمین تزار زیلیونی و نیز، کُشتن گرفتن از دوشیزه بخش از داستان، یکی کمک
می حیله  به  متوسل  زیلیونی  آنتزار  دیگر  عظمت  شود.  و  سادگی  اقتدار،  عینیّت،  »با  حماسه  در  که، 

( است«  فاخر  و  الفاظی سنگین  و  جدی  معنایی  عالی،  دارای سبکی  حماسه  و 86  :همانمواجهیم.   )
ویژگی این  علاوههمۀ  است.  یافته  بازتاب  هم  روسی  قصۀ  در  میها  که  براین،  جگر  که شکافتن  بینیم 

های اساطیری وجود دارد، در این قصه با آوردن جگر تازه و خون داغِ دشمن )تزار  در حماسه  معمولاا 
ترتیب،  کار گرفته شده است. بدینزیلیونی( برای درمان چشمان کورِ پادشاه کیرتاآوس و همراهانش به

علی که  چند  بنهر  وجود  اسطوره مایهرغم  حماسی،  جنبۀ  های  روسی،  قصۀ  در  جادوئی  و  ای 
ویژگیسرگرم  از  بههای قصهکنندگی که  متن روسی  در  قابل  پردازی است،  اما   ؛مشاهده استوضوح 

 نگذاشته است.  شاهنامهشاهدیم که این ویژگی تأثیر نامطلوبی بر ارتباط سرمتنی میان قصۀ روسی و 
است؛  متنیتبیش استوار  برگرفتگی  اساس  بر  متن  دو  روابط  بررسی  ترامتنی،  رابطۀ  نوع  این  در   :

صورت که »متن )الف( از متن )ب( برگرفته شده باشد. توجه به این نکته ضروری است که رابطۀ  بدین
وجود بیاید«   ای باشد که در صورت عدم وجود متن )الف(، متن )ب( نتواند به گونه متنیت باید بهبیش

گونگی )تقلید( و متنیت ژنتی به دو گونۀ همان(. این رابطۀ برگرفتگی در بیش 30-29:  1395نامورمطلق،  )
متن خود که منجر به  متن با پیشبرگرفتگی یعنی رابطۀ میان هر بیششود؛  تراگونگی )تغییر( تقسیم می
  ( Imitation)  گونگی یا تقلیدگردد. »همانمتنیت و هدفمندسازی آن می تعیین طبیعت و ویژگی بیش 

بیش تقلیدی است که خواستۀ خالق  رابطۀ  پایۀ  یعنی بر  است؛  متن جدید  در  پیشین  متن  متن، حفظ 
کاری در نقاشی.  استفاده از عناصر یک متن بدون اینکه بخواهیم تغییری در آن ایجاد کنیم؛ مانند کپی

تغییر یا  دگرگونی  اندکی    ، (Transformation)  در  یا  زیاد  تغییر  دچار  دوم  متن  در  اول  متن  حضور 
دهد  منظور خلق متنی جدید تغییر می  های گوناگون متنی پیشین را به که مؤلّف از راهشود. هنگامیمی 

روبه دگرگونی  یا  تراگونگی  )با  فیلم«  در  رمان  یک  از  اقتباس  مانند  هستیم؛  و  رو  پورنساجی  لطفی 
بررسی شیوه 28:  1400فرمایی،  فرمان  مهم(.  دگرگونی که  و  تغییر  متنوعهای گوناگون  و  رابطۀ  ترین  ترین 
متن منظوم شود، از نوع متن منثور در بیش پیش   اگردهد که »در این تغییر،  متنیت است، نشان میبیش
گشت نثرسازی رخ داده متن منظوم، شکل نثر پیدا کند، جایگشت شعرسازی است و اگر پیش جای

دهد که  نشان می  شاهنامهو    یِروسلان لازارِویچبررسی محتوایی دو متن  (.  181:  1398رضاپور،  است« )
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آن رابطۀ بیش میان  بوده و  ها هم شامل همانمتنی  تراگونگی  این گونگی و هم شامل  به در  توجه  با  جا 
 گشت نثرسازی مواجه هستیم. و منثوربودن قصۀ روسی جای شاهنامهبودن منظوم 

متن نامد. تغییر در حجم پیش ژنت همچنین، »فرایند تغییر متون برای خلق اثر جدید را گشتار می 
شود.  های خلق متن جدید است که به آن گشتار کمّی گفته میبراساس کاهش یا گسترش، یکی از راه

تر از متن الف بود، در تر باشد، گشتار کمّی کاهش و اگر متن ب مبسوطمتن ب از متن الف فشرده اگر
انجام   تخلیص  و  تراش  برش،  شیوۀ  سه  به  متن  یک  کاهش  است.  داده  رخ  افزایش،  کمّی  گشتار  آن 

پیشمی  از  بخشی  اگر  بیش شود.  در  محتوا  و  مضمون  حوزۀ  در  داده  متن  رخ  برش  شود،  حذف  متن 
دلیل مغایرت یک متن با هنجارهای اعتقادی، سیاسی و اجتماعی و    است. حذف مضمونی اغلب به

نویسنده بخشی از متن الف را برای مقاصد سبکی و زیباترشدن متن ب    اگرگیرد.  اخلاقی صورت می 
تراش هم و  دو شیوۀ برش  الف،  متن  در  اگر  و  است  تراش صورت گرفته  زمان رخ دهد، حذف کند، 

گیرد. افزایش یک متن نیز از طریق انبساط )افزایش متن(، گسترش )افزودگی سبکی(  تخلیص نام می
ترکیبی اعمال می  به و  بر گشتارهای صوری و کمّی، گاه متن ب  تغییرات بسیار در    شود. علاوه  سبب 

شود و به انواع گشتار شود که به آن گشتار کاربردی گفته می وقایع و مضامین اصلی داستان ایجاد می 
قابل کیفی  و  انگیزه  )ارزش،  است«  نتیجههمانتقسیم  بخش  در  بررسی  این  از  حاصل  نتایج  گیری  (. 

 مقاله آمده است.
آن  روابط بیش از  اثر ذیل  (  143:  1391نامورمطلق،  نک.  گیرد ) متنی صورت می جا که بررسی سبک 

کارگیری زبان فاخر و های سبکی حماسه در این قصۀ روسی، علاوه بر بهباید گفت که از جمله ویژگی
(،  110:  1394شمیسا،  بودن، همان »کثرت اغراق و غلو است« )الفاظ سنگین، در عین سادگی و ملموس 

سالگی  های قصه. برای نمونه، یِروسلان در سن ده اغراق در توصیف قدرت یِروسلان و دیگر شخصیت
شود یا پای هر کسی  هیکل و قوی است که »دست هر کسی را بگیرد، دستش کَنده می قدری درشت   به

که یِروسلان »زه کمان را کشیده و تیر ( یا وقتیТихонравов, 1859: 100شکند« )را بگیرد، پایش می
می رها  صاعقهرا  گویی  می کند،  رخ  آسمان  در  بزرگ  )ای  درجاییТам же: 102دهد«  دیگر، (؛ 

سهاین هیولای  و  لازارِویچ  یِروسلان  فریادهای  صدای  »از  که  است  آمده  لرزه  طور  به  زمین  سر، 
)درمی  ویژگیТам же: 124آید«  دیگر  از  به(.  حماسی،  سبک  داستان  های  در  حماسی  ویژه  های 

صحنه برخی  تکرار  می روسی،  دیده  تکرار  نیز  قصه  این  در  است.  عبارات  و  که  ها  زمان  هر  شود. 
از او می خانمی زیبا می زادهیِروسلان به شاه از تو زیباتر و از من قوی رسد،  آیا  تر پرسد: »بگو دلبندم، 

ایوانِ روس Там же: 120, 121, 124, 125هم کسی هست؟« ) ( و این تکرار حتی در کلام پهلوان 
می دیده  می هم  پرسشی  چنین  همسرش  از  که  از (Там же: 111)  کندشود  اعداد  برخی  تکرار  یا  ؛ 
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وگوهای حماسی«  ها و گفتجمله سه، هفت و دوازده در قصۀ روسی؛ همچنین، »وفور سوال و جواب
قابل( در صحنه112:  1394شمیسا،  ) البته  که  با دشمنانش  یِروسلان  نبرد  با  های  نیست.    شاهنامهقیاس 

 ، اثری از استعاره، تشبیه و کنایه نیست. شاهنامه که در متن قصۀ روسی، برخلاف  نکتۀ حائز اهمیت آن
این بهدر  همانجا،  مصادیق  مقاله  حجم  محدودیت  رابطۀ  دلیل  بررسی  در  تراگونگی  و  گونگی 

 ارائه گردیده است:  1در جدول  شاهنامهو   یِروسلان لازارِویچمتنی قصۀ بیش
 

 گونگی و تراگونگی با تکیه بر عناصر داستانی . تطبیق مصادیق همان1جدول 
 

عناصر مورد 
 بررسی 

 متن بیش متن پیش
گونۀ رابطۀ 

 متنی بیش
 تراگونگی  صفحه  28 صفحه  95 حجم داستان 

 ساختار متن 
کاوس و  قسمت از داستان پادشاهی کی 22

 داستان رستم و سهراب/ به نظم 
 تراگونگی  قصه یک قسمتی/ به نثر

 سبک ادبی 
های ادبی مانند تشبیه، کنایه و  استفاده از آرایه

 استعاره 
های ادبی مانند  عدم استفاده از آرایه

 تشبیه، کنایه و استعاره 
 تراگونگی 

 گونگی همان استفاده از واژگان سنگین و فاخر استفاده از واژگان سنگین و فاخر
 گونگی همان نثر فنّی کهن )روسی(  نثر فنّی کهن )فارسی(  زبان و لحن

 پیرنگ 

پاره روبهدر  ماجرای  است )مانند  تغییراتی همراه  با  پیرنگ  موارد  با  ای  یِروسلان  روشدن 
سخن دوشیزه کلۀ  یا  جادو(گو  همان  ؛پرندگانِ  مصادیق  بیشاما  و  گونگی  زور  است:  تر 

هفت نبردهای  متعدد،  سفرهای  مناسب،  اسب  یافتن  کودکی،  با  بازوی  قهرمان  گانۀ 
در   فرزند  بازشناختن  برای  نشان  دادن  نزد همسر،  ماندن یک شب  و  ازدواج  دشمنانش، 

بشری، جادو، حیله و مکر آینده، دنیا آمدن فرزند پسر، نبرد با پسر، استفاده از عوامل فوق
کاوس  برای پیروزی در نبردها، آوردن خون مغز و قلب دیو سپید برای شفای چشمان کی

برای   تزار زیلیونی  تازۀ  و جگر  داغ  آوردن خون  با  تطابق  در  از سوی رستم  و همراهانش 
 شفای چشمان کیرتآاوس و همراهانش توسط یِروسلان و غیره. 

 گونگی همان

 گونگی همان متن، انطباق دارد. های برگرفته از پیشمتن با بخشتوالی حوادث در بیش توالی حوادث

 مایه درون
مایۀ حماسی نبرد پدر  سفرها، پیکارها و درون

 و پسر
مایۀ حماسی  سفرها، پیکارها و درون

 نبرد پدر و پسر
 گونگی همان

 پرستی و خدمت به سرزمین وفاداری، وطن موضوع 
پرستی و خدمت به  وفاداری، وطن

 سرزمین 
 گونگی همان

 ها شخصیت

ها  ها با توجّه به تعدّد قسمتتعداد شخصیت
 تر است. بیش

ها با توجّه به حذف  تعداد شخصیت
 تر است. ها کمبرخی نبردها و قسمت

 تراگونگی 

 قباد کاوس فرزند کیپادشاه کی
پادشاه کیرکآاوس )یا کیرتآاوس( فرزند  

 کیرکودان
 گونگی همان
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 قهرمان: رستم فرزند زالِ زر 
 نام اسب: رخش 

قهرمان: یِروسلان لازارِویچ فرزند  
 لازار لازارِویچ

 نام اسب: آرش وِشی 
 گونگی همان

دیو،  ضد قهرمان: دیو سپید، اژدها، ارژنگ
 افراسیاب، پیرزنِ جادو

بِلایا  -ضد قهرمان: دانیلا بِلی، ایواشکا
پالیانیتسا، فئودول اِزمِی، تزار زیلیونی،  

 سرالجثۀ سههیولای عظیم

 گوو گفت 
بودن  متن: کممتن در مقایسه با بیشها در پیشتر شخصیتگوهای طولانیوگفت

 رجزخوانی پهلوانان در قصۀ روسی. 
 تراگونگی 

صحنه و فضای  
 داستان 

ایران، توران، مازندران، سمنگان، زابلستان،  
 ها ها و شکارگاهدشت

سرزمین پادشاهی کیرتآاوس )بدون  
 ها، هندوستان، شهر آفتاب نام(، دشت

 تراگونگی 

 گونگی همان سوم شخص/دانای کل  سوم شخص/دانای کل  زاویۀ دید 

 کشمکش
از نوع جسمانی و فرد علیه فرد )نبرد پهلوان با  

 دشمن( 
از نوع جسمانی و فرد علیه فرد )نبرد 

 پهلوان با دشمن( 
 گونگی همان

 کنش 
 نزولی/ 

پس از نقطۀ اوج )نبرد پدر و پسر( به فاجعۀ  
 انجامد. مرگ پسر می

 نزولی/ 
پس از نقطۀ اوج )نبرد پدر و پسر( به  

 ماند. فاجعه ختم نشده و پسر زنده می

 گونگی/ همان
 

 تراگونگی 

 بندی پایان
مرگ سهراب در نبرد با پدرش، دیدن نشان بر  
 بازوی سهراب و شناختن فرزند بعد از مرگش 

دیدن نشان فرزند حین نبرد و شناختن  
نشدن پسر/ بازگشت پدر و  او و کشته

پسر نزد مادرشان به سرزمین  
 هندوستان و زندگی خوش 

 تراگونگی 

 
نام  پایان، هر چند بررسی و تحلیل متون  در  بیانگر وجود اختلافات و دگرگونیو  های روساختی  برده 

تفاوت رغم درونعلی این  اما وجود  بوده است؛  این متون  در  اندک در ها و دگرگونیمایۀ مشترک  های 
لطمهآن  آنها  بینامتنی  مناسبات  بر  نمیای  وارد  ناهمگونیها  و  نوع  سازد  در  مثال  برای  موجود  های 

دشمنانشان، چگونگی ازدواج پهلوان با همسرش، چگونگی شناختن پسر از سوی پدر، نشانی که مادر 
وسیلۀ    توانند بهدهد یا حتی فرجام نبرد پدر و پسر، مؤید این نظر ژنت است که »متون میبه پسر می

پیش  شوند.  دگرگون  و...  تشدید  تقلیل،  حذف،  خودپیرایی،  میمتنفرایندهای  متحمّل ها  توانند 
( شوند«  گسترش  و  آلایش  بسط،  ازسویی157-156:  1380آلن،  فرایندهای  و  این  (  »گاهی  دیگر، 

نویسندهدگرگونی که  معنا  این  به  است؛  »دیگرانگیزش«  فرایند  حاصل  متن  ها  از  را  دیگر  متون  ای 
می اقتباس  خود  از  پیش  آنفرهنگی  اما  میکند،  دگرگون  خود  شخصی  انگیزۀ  با  مطابق  را  کند« ها 

ها،  ها، ترکیب آنروی، همۀ ابعاد یک متن اعم از نوع و بار معنایی واژگان و عبارت (. بدین158  :همان )
توان خاستگاه آثار پذیرند و نمیها و غیره در چارچوب بینامتنیت بررسیساختار متن، کنش شخصیت
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شباهت بررسی  به  خود  وزین  مقالۀ  در  اِستاسوف  همچنین،  کرد.  محدود  متن  یک  به  موجود را  های 
ها و  و برخی دیگر از منظومه  مهابهاراتا و رامایانابا شرق از جمله    مربوطمیان قصۀ روسی و دیگر آثار  

تاتار و بلغار و حتی یونان که آنافسانه آثار شرقی دارند، پرداخته و برای  های مردمان  ها هم ریشه در 
پیش  از یک  یِروسلان لازارِویچ، بیش  قائل است )شاهنامهمتن )قصۀ   )Стасов, 1868: 190-208 .)

 .شودطور مفصل واکاوی   تواند در پژوهشی دیگر بهاین موضوع خود می 
 گیری نتیجه. 3

ره  می یافتبررسی  نشان  ما  به  ژنتی  ترامتنیت  که  های  روسی  دهد  از   یِروسلان لازارِویچقصۀ  برگرفته 
و   کاوس سد و بیست سال بود )داستان جنگ مازندران(پادشاهی کیهای  مضامین و محتوای داستان

از    ؛است  رستم و سهرابداستان   شامل حدود دوهزار بیت در نگارش   شاهنامهبنابراین، فقط بخشی 
تأثیرگذار بوده است. طبق بررسی اثر  از میان پنج گونۀ روابط ترامتنی ژنتی، فقط  های انجام این  شده، 

پیرامتنیت، سرمتنیت و بیش بینامتنیت و فرامتنیت، قابلیت  متنیت بررسی سه گونۀ  پذیر بوده و دو گونۀ 
قصه و  خطی  نسخ  و  لوباک  آثار  اثر،  نام  ترامتینت،  نظریۀ  طبق  درمجموع  نداشتند.  های  بررسی 

روسی   قصۀ  براساس  بعدی  قرون  در  لازارِویچمنتشرشده  کتاب  یِروسلان  نوشتهو  مقالات  و  شده ها 
از شخصیت حماسی  آثار  مختصات  و  پیرامتنی؛  مناسبات  زمرۀ  در  آن،  کنشپیرامون  و  آنها  ها  های 

ویژگی برخی  تا  بهگرفته  مناسبات سرمتنی  زمرۀ  در  غلو،  و  اغراق  و  اثر  زبان  مانند  می  ها  آیند.  شمار 
بیش رابطۀ  در  جایهمچنین،  با  مواجهیم.  متنی  بُرش  نوع  از  و  کاهش  کمّی  گشتار  نثرسازی،  گشت 

معنی که برخی مضامین که دیگر، شاهد گشتار کمّی افزایش و از نوع انبساط نیز هستیم؛ بدینازسویی 
پیش  بیشدر  به  دیگر  متونی  از  الهام  با  ندارد،  وجود  شدهمتن  افزوده  بینامتنی  متن  روابط  بررسی  اند. 

لازارِویچقصۀ   پیش  به  شاهنامهبا    یِروسلان  و  مأخذ  بهعنوان  آن،  ملی    متن  حماسۀ  جایگاه  روشنی 
به را  »اسطوره ایرانی  یک  الهام عنوان  در  آشکار  متن«  ادب  جهان  در  دیگر  آثار  خلق  برای  بخشی 

سرزمین  سازد.می  در  فرهنگ شرقی  نفوذ  موضوع  بر  پژوهش  و  این  داشته  تأکید  دیرباز  از  دیگر  های 
های نو در جوامع نقش بسزایی در ظهور آثار و اندیشه  شاهنامههای  مؤید این مطلب است که ترجمه

که   است  پرواضح  است.  کرده  ایفا  روسی  ادب  و  فرهنگ  جامعه،  حاضر،  تحقیق  در  و  نتایج  دیگر 
می پژوهش  این  از  پیشحاصل  دربارۀ  محققان  برخی  نزد  موجود  تردیدهای  رفع  در  بودنِ  تواند  متن 

 برای این قصه مؤثر باشد.  شاهنامه
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 ها نوشتپی
از ریشۀ مغولی و معادل  богатырь)  باگاتیردر روسی کلمۀ  .  1 آن   بهادُر(  مترادف  فارسی است، ولی اغلب واژۀ  در 

 رود. کار میدر زبان فارسی به   باگاتیرعنوان برابرنهاد به  پهلوانیعنی 
برای یک .  2 تحقیق  این  واژه دست در  از  متن  پیش شدن  به های  معادل  متن  بیش   Hypertextualiteعنوان  برای  و  متن 

Hypotextualite  گردند. گزین میهای دیگران نیز جای ها در ترجمهاستفاده شده و این معادل 
3  .( معمولاا Лубок/Lubokلوباک  که  تصاویری  می  (  حک  نازک  چوبی  صفحۀ  کاغذهای روی  روی  یا  شده 

کرده های عامیانه یا وقایع تاریخی را نقل میبسته و هر تصویر شرح ماجرایی از داستان قیمت و نامرغوب نقش میارزان
 است. 

های مشابه و دلیل کثرت ضبط آن در قصه در متن این پژوهش از همان نام یِروسلان لازارِویچ و پادشاه کیرتآاوس به.  4
 شود. تربودن برای مخاطبان استفاده میشده شناخته 

بهره    126تا    74  هایصفحه  نوشتۀ سیروس شمیسا  انواع ادبیبرای بررسی مختصات حماسی قصۀ روسی از کتاب  .  5
 ایم. برده 
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